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 هاي شيعي به حل مسئله شرّ رهيافت نيايش
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  چكيده

آورد كه چه نسبتي ميان وجود شرور در عالم، اين پرسش را در ذهن انسان به وجود مي
مطلق، وجود دارد؟ اين مسئله » خير«و » قادر«، »عالم«با صفات  مسئله شرّ و وجود خداوندي

پژوهش . پژوهي و فلسفة دين بوده است انگيز در حوزة دين برهمواره يكي از مباحث چالش
رو، با بررسي و پاسخ به اين پرسش از منظري نو، به دنبال كشف و بازخواني رهيافت پيش

ها و  قيق حاضر، در عين توجه به سازندگي برخي رنجتح. هاي شيعي به مسئله شرور است نيايش
كند كه نقش بسيار مخربي براي انسان  نقششان در كمال اخلاقي انسان، از شرور ديگري ياد مي

دارد و اضطراب و نگراني حاصل از آن، منجر به سستي و ضعف در انجام امور ديني و دنيوي 
ها به مصاديق متعددي ياد شده و در نيايش» شرّ«از گروه دوم، به روشني تحت عنوان . گردد مي

هاي برخي فلاسفه در رد  هاي شيعي به رغم ديدگاه گفتني است، نيايش. از آن اشاره شده است
  . دانندوجود شرور در عالم، اين مسئله را از نظر وجودشناختي ثابت مي
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  مقدمه
انگيز و  و وجود حجم متنوعي از شرور در جهان طبيعت، براي آدميان پرسش» شرّ«مسئله 

وجوي نسبت ميان اين مسئله و وجود خداوند  كه در جست سوز بوده است؛ خاصه آن انديشه
. هنوز هم نقطة عزيمت الحاد براي بسياري از خداناباوران وجود شرور است. برآمده باشند

اين مسئله كه . رود شمار مي  پژوهي و دانش كلام نيز به از مسائل مهم در حيطة دين» شرور«
. اي به وسعت تاريخ انسان دارد همواره ذهن انديشمندان را به خود معطوف داشته است، پيشينه

هايي  از بيماري  كمتر كتاب تاريخي است كه صفحات آن از رنج انسان سخن نگفته باشد؛ گزارش
هاي  ها كه خانه انجاميد؛ زلزله كه گاه به مرگ نسلي از يك آبادي و يا شهر مي نظير طاعون

هاي خانوادگي، قومي  كرد؛ نزاع شهروندان و روستاييان را با تليّ از خاكستر بر سرشان ويران مي
هاي طولاني كه از كودكان پدر، از همسران شوهر و از مادران و پدران، فرزند  اي و جنگ و قبيله

معروف شده است، از سوي ناآگاهان و يا » شرور«ها، مصائب و آلام كه به  اين رنج. ودرب مي
  !ملحدان همواره عليه خداي حكيم، عادل، قادر و خيرخواه ارائه شده است

ها در  هايي است كه ريشه در فطرت انسان داشته و همة انسان يكي از زبان» دعا«از طرفي، 
دعا اغلب براي طلب و زيادي رزق و روزي، طلب . اند ه كردهشان آن را بارها تجربطول زندگي

مدعو در زبان نيايش، . رفته است به كار مي... سلامت جسم و جان، موفقيت در امور، دفع شرّ و
هاي  در اديان، دعا يكي از روش. خداوند است كه غني بالذات بوده و توانا به امور داعي است

د و از مفاهيم و باورهاي كلامي است كه با زبان مخصوصي رو تبيين معارف دين به شمار مي
اختناق حاكم بر فضاي فكري، سياسي و اجتماعي كه در برخي اعصار توسط . ارائه شده است

دعا . كرده است را به راهبرد تقيه وارد مي Dشده، معصومان حاكمان جور بر شيعيان اعمال مي
 . استهاي اين امر مهم بوده  و نيايش، يكي از روش

اين تحقيق كه با رويكرد تحليلي ـ توصيفي به نگارش درآمده است، به مسئله شرّ در 
اشاره داشته و سبك نگرشي ادعيه را در واكنش به شرور طبيعي و  Dبيتهاي اهل نيايش

هاي  بنابراين، پرسش اصلي در اين تحقيق اين است كه در نيايش. كشد اخلاقي به تصوير مي
  شود؟ ها چگونه تبيين مي ري از مسئله شرّ ارائه شده است و وجود آنچه تصوي Dبيتاهل

  شناسي شرّ مفهوم. 1
را به معناي هر چيزي كه هر » شر«شناسان، واژة  لغت: معناي لغوي و اصطلاحي خير و شر

الشرّ الذي يرغب عنه الكل، كما ان الخَيرُ هو الذي «: اند كسي از آن اعراض و نفرت دارد معنا كرده
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و خير كه متضاد آن است، به معني آنچه به ). 157: 1383راغب اصفهاني،( »رغب فيه الكلي
  ). 190: 1383راغب اصفهاني،(شود  سوي او رغبت و ميل مي

انسان سازگار باشد و انسان آن  شود كه با طبع در ارتكازات عرفي به چيزي گفته مي» خير«
نيز به هر امري كه ملائم طبع نباشد گفته » شرّ«را بپسندد؛ مانند سلامتي جسماني و رواني، و 

نقص، ضرر، سيئه،  : هايي مانند واژه... . شود؛ مانند غم، درد، بيماري، فقر، ناداني، زلزله، سيل و مي
  . شباهت دارند، با آن متفاوتند» شرّ«قبح و عدم اگرچه به كلمة 

ايي اعم به كار رود و آن معنا تواند به معن شرّ مي. نقص غير از شرّ است: نسبت نقص و شرّ
، نه تنها ]كه شرّ در معناي نقص به كار رود[عبارت از مطلق كاستي است، و بر اين اساس 

شود، بلكه هر موجود جز ذات     موجودي كه سلامت و حيات خود را از دست بدهد گرفتار شرّ مي
ين معنا تنها به عالم ماده اقدس اله از آن جهت كه فاقد برخي كمالات است قرين شرّ است، و ا

گيرد، زيرا موجود ماهوي     شود، بلكه همة موجودات ماهوي را در بر مي    و طبيعت محدود نمي
ملائكه و فرشتگان كه هر يك داراي مقام معلومي هستند، نسبت به آنچه در . ناقص است
جوادي (گردد     ها اطلاق نمي نآ            هاست، ناقصند، ولكن معناي اصطلاحي شرّ دربارة فراسوي آن

  ).205: 1382آملي، 
گرفته شده و جمع آن » سوء«است كه از ريشه » سيئة«واژة ديگر : نسبت سيئه و شرّ

شود؛ لذا به معناي حادثه يا  است و به هر چيزي كه بدي در آن ثابت باشد، گفته مي» سيئات«
يل، گاهي لفظ آن بر امور و مصائبي كه به همين دل. عملي است كه زشتي و بدي را با خود دارد

 »ة فَمن نَفسكئَو ما أصَابك من سي«شود؛ مثلاً در آيه شريفة  كند گفته مي آدمي را بدحال مي
، و گاهي بر نتايج معاصي و آثار خارجي، )6: رعد( »و يستَعجِلوُنَك باِلسيئَِة«، و آيه )79: نساء(

  ).34: نحل( »فأَصَابهم سيئَات ما عملُوا«شود؛ نظير آيه شريفه دنيوي و اخروي آن اطلاق مي
 تأكيد بيشتري» سوء«ثبوت دارد، از نظر معنا از واژة » سيئه«كه بدي در واژه  به دليل اين

بنابراين، هر يك از اين دو واژه به حسب مورد در جاي . تر است دارد و از نظر لفظ معنايش بليغ
  ).252: 5، 1360مصطفوي، (رد دارد مناسب خود كارب

؛ به اين معنا )17: انعام(رود  نيز گاه در برابر خير به كار مي» ضرر«كلمه : نسبت ضرر و شرّ
استفاده » شرّ«سنجيده شود از كلمه ] و برآيند[اي ناظر به هدف و نتيجه  كه هرگاه مسئله

شرّ . گردد استفاده مي» ضرر«لمه سنجيده شود از ك] و فرايند[شود، و اگر به اعتبار راه  مي
پس خير هدف . ؛ يعني بايد از شرّ پرهيز كرد]به معناي پرهيز كردن از آن است[خواندن چيزي 
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و هرچه براي » نافع«است و بايد آن را انتخاب كرد و هرچه براي اين هدف سودمند است 
  ).579: 13: 1387جوادي آملي، (شود     ناميده مي» ضار«رسيدن به اين هدف مانع است 

» قبح«يكي ديگر از واژگاني كه با كلمه شرّ اشتراك معنايي دارد، واژة : نسبت شرّ با قبح
ناظر به اعتباريات » حسن و قبح«ناظر به حقايق جهان هستي است و » خير و شر«. است
در جهان اند، ناظر به اصل نظم  گذاري است؛ لذا از اين رو كه خير و شرّ حقايق وجودي    قانون

نيست؛ يعني پيدايش شرور اشكال بر اهل نظم وارد نخواهد كرد، زيرا شرور نه با تصادف پيدا 
شود،     شود و نه با نظام عليّ و معلولي مخالف است، بلكه يقيناً هر رويداي كه شرّ ناميده مي    مي

ادي آملي، ؛ جو404: 2،ج1383جوادي آملي، (باشد     داراي سبب و علت مخصوص به خود مي
1372 :231.(  

اگرچه خير . شود نيز در مورد خير و شرّ استفاده مي» وجود و عدم«واژة : نسبت شرّ و عدم
امر وجودي است، اما شرّ مساوق با عدم نيست، بلكه اخص از عدم است؛ يعني هر امر شرّي 

ملكه از  عدمي است، اما هر عدمي شرّ نيست؛ به تعبير ديگر، شرّ عدم خاص است، و آن عدم
بنابراين خير و شرّ مانند وجود و عدم ـ كه نقيض يكديگرند ـ . موضوع قابل و مستعد است

   ).403: 2،ج1383جوادي آملي، (نقيض هم نيستند 
متكلمين اماميه، وجود الََم و شرور را امري وجداني و ضروري دانسته و شك در آن را نيز 

وجود بلايا، معناي خير و شرّ نيز روشن و بديهي  غير از ضروري بودن اصل. دانند دليل مي بي
و شرّ را نيز ) از آن حيث كه ملائم هست(با وجود اين، متكلمان خير را ادراك ملائم . است

شده، تعريفي  بدين ترتيب، تعريف ياد. اند تعريف كرده) كه منافي است از حيث اين(ادراك منافي 
فاضل مقداد، (اني است كه به تعريف نيازمند نيست تنبيهي است، وگرنه خير و شرّ از امور وجد

مساوقت شرّ «: و شرّ يعني عدم» مساوقت خير با وجود«: خير يعني وجود). 121ـ120: ق1405
گاه خير به معناي وجود مطلوب و شر، يعني عدم كمال يا عدم كمال ذاتي شرّ آمده . »با عدم
  ).306: 1393عمادزاده، (است 

  و نيايششناسي دعا  مفهوم. 2
در لغت به معناى خواندن چيزى است به سوى خود با آواز و يا » دعا«: معناي لغوي دعا

بر ). 279: 2ق، 1404فارس،  ابن( »هو أن تميلَ الشيء إليك بصوت و كلامٍ يكون منك«: سخن
كثرت استعمال اين واژه در دعوت با . خواندن با صوت و لفظ است» دعا«اين اساس، اصل در 

. ، اشاره و امثال آن، مفهوم اين واژه را اعم از خواندن با صوت و لفظ گردانيده استنوشته
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به باب الفاظ و اصوات اختصاص دارد، ولى » ندا«است، زيرا » ندا«اعم از » دعا«بنابراين كلمه 
در معناى » ندا«تواند با اشاره و امثال آن؛ افزون بر اين،  تواند با لفظ باشد و مى مى» دعا«

» نيايش«كلمة . مقيد به صداى بلند نيست» دعا«اش حتماً بايد با صداى بلند باشد، ولى  يقىحق
  . آفرين، ستايش، پرستش و دعا از روي تضرع آمده است: اي نظير نيز معادل فارسي دعا به معاني

در اصطلاح به معناي درخواست انجام كاري از مدعو است كه به » دعا«: معناي اصطلاحي دعا
فرق آن با . آيد مي »غفَرَ االلهُ لَك«گاه به صورت جملة خبري، مانند   ت جملة امر يا نهي وصور

چنين دعا  هم. اين است كه در دعا مرتبة مخاطب فراتر از داعي و در امر، فروتر است» امر«
  ).55: ق1409طوسي، : ك.ر(گردد شود، در حالي كه امر، اطاعت مي اجابت مي

  هاي شيعي ختي و مصاديق مسئله شرّ در نيايشهاي وجودشنا جنبه. 3
. توجه به بعد وجودي مسئلة شرّ در ابعاد معرفتي آن و نيز در حل مسئله، تأثير شاياني دارد

شناسانه، جهت وجودشناختي مسئلة شرّ مفروض و گاه مسلّم گرفته  اگرچه در مطالعات معرفت
ودن مسئله شرّ از مباحث پردامنه به انگارانه يا وجودي ب شده است، با اين حال بحث نيستي

دانند؛ با اين حال، شرّ را بالذات امر  را امري وجودي مي» الََم«اغلب فيلسوفان . رود شمار مي
: كند صدرالمتألهين در دفاع از نظرية عدمي بودن شرّ چنين استدلال مي. اند عدمي برشمرده

يا عدم  دمي است، يا عدم ذات خود است ندارد، بلكه امر ع] وجود[فلاسفه معتقدند شرّ، ذاتي «
كمال ذاتي، چون اگر شرّ امر وجودي باشد، يا شرّ براي خودش خواهد بود يا براي ديگري؛ اما 

كه يك  شد، براي اين بايست از ابتدا موجود نمي صورت اول جايز نيست، چون در اين حالت مي
كه شرّ عادم ذات يا كمال ديگري اما صورت دوم . تواند مقتضي عدم ذات خود باشد ء نمي شي

شود، در اين فرض شرّ همان امر عدمي خواهد بود، نه امر وجودي كه نقش فاعل و عادم را ايفا 
   ).58: 7، )1430(صدرالدين شيرازي، (د كن مي

. كند تلقي مي) عدم ملكه(عربي نيز شرّ را معدوم يا ترجيحاً فقدان وجود  برخي عرفا نظير ابن
. وجود بيايد توانست به  عربي هر چيزي كه واقعاً وجود دارد، خير است، وگرنه نمي بنبنا به نظر ا

او خير را به امر موافق با هدف و ملائم با طبع و . داند، نه عيني را واقعيتي خيالي مي» شرّ«او 
لخير أعني با«: مزاج، و شرّ را به امر غيرموافق با هدف و ناملايم با طبع و مزاج تعريف كرده است

ما يوافق غرضه و يلائم طبعه و مزاجه، و أعني بالشرّ ما لا يوافق غرضه و لا يلائم طبعه و لا 
  ).118: ق1400عربي،  ابن( »مزاجه
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واقعيتي » شرّ«هاي شيعي مسئله  با اين همه، در نيايش: ها وجودي بودن شرّ در نيايش
 jهاي عارفانة امام سجاد جاتيكي از منا» خمسة عشر«مناجات معروف به . انكارناپذير است

هاي اصحاب  اين مناجات را در برخي كتاب«: نويسد علامه مجلسي دربارة اين دعا مي. است
منهْا الْمنَاجاةُ الخَْمس عشرْةََ لمولاَناَ علي بنِ الحْسينِ : اند روايت كرده jديدم كه از امام سجاد
ا وِهملَيع اللَّه اتلَوص ْنهةً عِروْيا مُتهدجو قَدj ِهملَيع انُ اللَّهْابِ رضِوحَضِ كتُُبِ الْأصعي بف« 

رود،  اين مناجات كه منبع مهمي براي خودسازي به شمار مي). 142: 91ق، 1403مجلسى، (
ن همواره مورد توجه و توصية علماي اخلاق بوده و اهل سير و سلوك و تهذيب نفس بر خواند

هاي آن  و بيماري  ، دربارة نفس آدمي گانه اين پانزده» مناجات شاكينِ«در . شدند آن سفارش مي
اماره، با الهام از  در يكي از فقرات اين دعا در مقام بيان ضعف انسان و نفس . سخن گفته است
جزَع و انَّ مسها ان مسها الشرّ تَ«: شود تابي انسان در مواجهه با شرّ اشاره مي قرآن كريم به بي

دهد كه شرّ  اين دعا و ادعية فراوان ديگر نشان مي). 143: 91ق، 1403مجلسي، ( »الخَير تَمنعَ
تابي و عدم تحمل از نتايج آن  چنين اين امر وجودي، منشأ آثار است و بي هم. امر وجودي است

؛ اين دنيا پر از آفت و رنج »لنَّكَباتالمشحونَةٌ باِ... فانَّها«: آمده است» مناجات زاهدين«در . است
و يا . كم برخي از شرور دارد ، كه اشاره به وجودي بودنِ دست)218: 1389قمي، (است و نكبت 

كه از ادعية مشهور شيعي بوده و خواندن آن در ساعت آخر روز جمعه » دعاي سمات«در 
نسانِ سوء و جارِ سوء و قَرينِ سوء و و اكفني مؤوُنَة ا«: خوانيم توصيه شده و در دعاي سمات مي

نشين بد، روز بد و ساعت بد  مرا از شرّ انسان بد، همساية بد، هم! ؛ خدايا»يومِ سوء و ساعةِ سوء
 ) 123: 1389قمي،( .نگاه دار

را  هاي شيعي پيامدها و آثار آلام وارد بر انسان نيايش: هاي شيعي پيامدها و آثار آلام در نيايش
. ها را در دو گروه داراي پيامدهاي مثبت و منفي قرار داده است در يك سطح ارزيابي نكرده و آن

از آلامي كه داراي پيامدهاي مثبت بر روح و زندگي معنوي و حتي دنيوي انسان است، تحت 
گونه پيشامدها شكرگزاري شده،  ياد شده و از خالق هستي به خاطر اين» بلاء حسن«عنوان 

و َلكَ الحمد عليَ ما فضََّلتَني و لَك «: كه براي تفضل و الطاف او سپاس گفته شده است نانچ هم
؛ 132: 1ق، 1411طوسي، ( »الحمد علي ما شرََّفتَني و لكَ الحمد علي كلُ بلاء حسن ابتَلَيتَني

ان و حتي سلب اما برخي از شرور موجب سلب آرامش روحي انس). 92: ق1406طاووس،  ابن
ها عوامل  شود كه با دفع آن شود؛ از اين رو، از خداوند خواسته مي حال عبادت و نيايش مي

 »و لَا تشَغَلَني باِلاهتمامِ عن تعَاهد فرُوُضك«: نشاطي و كسالت در انجام وظايف را از بين ببرد بي
  ).j ،1376 :54علي بن حسين(
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به مصاديق زيادي از شرور  Dهاي معصومين نيايش در: هاي شيعي مصاديق شرّ در نيايش
نظير شرّ (به مصداق خارجي آن اشاره شده » خاص«اين موارد گاه به صورت . اشاره شده است

تر  ذكر شده است كه هر كدام شامل مصاديق جزئي» عام«، ولي اغلبِ مصاديق به صورت )ابليس
شرّ تاريكي چون فرا (ز شرور طبيعي و از سوي ديگر، برخي ا). شرّ هر درنده و گزنده(است 
شمرده ) شرّ گناهان، شرّ تبهكاران عرب و عجم(و برخي ديگر در زمرة شرور اخلاقي ) گيرد
شرّ : نظير(از بعد ديگر، برخي از شرور در دستة شرور نفساني و ناظر به خود انسان . شوند مي

به امور بيروني و متأثر از فضاي خارج  و برخي ديگر ناظر...) گناهانم، شرّ نفسم، شرّ اعمال بدم و
از منظري ديگر ). شرّ حسود و شرّ هر ظالم و دزد و رهزن: مانند(شوند  از نفس انسان شمرده مي

) مانند شرّ آتش جهنم(و شرور اخروي ) نظير شرّ گناهان(توان شرور را به شرور دنيوي  مي
گردد، نهايتاً شرور  موجب ايجاد شرور مي با اين همه و با وجود انواع عللي كه. بندي كرد تقسيم

توان مسئله شرور را با اختيار انسان گره زد و دانست  از اين جهت مي. داراي علل انساني است
گردد، به توليد شرور نيز  گونه كه منجر به خير در جهان هستي مي كه ارادة آزاد انساني همان

  . شود منجر مي

  
  . شود ا به شرح ذيل اشاره ميه اينك به مصاديق شرّ در نيايش

شرّ ، )شرّ هر درنده و گزنده( شرّ ما ذرَء و برَء، )شرّ بيماري پايدار و بلندمدت( شرّ الرَّسيسِ
شرّ آنچه ( منْ شرّ ما كانَ فى اللَّيلِ و النَّهارِ، )شرّ شيطان لعين و فرزندانش( الشيطان اللعين و ابنائه

منْ شرّ ما ظهَرَ و ما ، )شرّ آنچه زير آسمان و زمين است( ما تَحت الثَّرىشرّ ، )آفريد و پديد آورد
و منْ شرّ ، )شرّ آنچه آفريده شد( شرّ ما خَلقََ، )شرّ ابليس( شرّ ابليس، )شرّ آشكار و نهان( بطَنَ

قَبقٍ إِذا وشرّ تاريكي چون فرا گيرد( غاس( ،َقْي العف نْ شرّ النَّفَّاثاتم ود )ها شرّ زناني كه در گره  
كنند، تفسير شده  دمند، و گاهي به زناني كه مردان را به كار شرّ وسوسه مي ـ براي جادو ـ مي
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منْ شرّ الْوسواسِ ، )ورزد گاه كه حسد مى شرّ هر حسود آن( منْ شرّ حاسد إِذا حسد، )است
كس كه در  گر نهانى، آن شرّ وسوسه( سِ منَ الجِنَّةِ و النَّاسالخَْنَّاسِ الَّذي يوسوسِ في صدورِ النَّا

شرّ ، )شرّ هر شرور( شرّ كُلِّ ذي شرّ، )كند، چه از جن و چه از انس هاى مردم وسوسه مى سينه
كْنْ خَلقم يدَشد َأو يفَشرّ هر ناتوان يا توانمند( كلُِّ ضع( ،ٍةابشرّ كلُِّ د ) ي [شرّ هر جنبنده

شرّ كُلِّ ، )هاي آخرت گرفتاري( كُرُبات الآخرة، ])بد[شرّ و روزگار ( شرّ بوائقِ الدهرِ، ])شررسان
يدنارٍ عبشرّ آتش جهنم( شرّ النار، )گر شرّ هر زورگوي ستيزه( ج( ،يشرّ نفَْس )شرّ نفس خودم( ،

شرّ ، )شرّ اندوه همراه با پشيماني( نَّدمِ و السدمِال] شرّ[منَ ، )شرّ اعمال بدم( سيئاَت عملي] شرّ[منْ 
هنُودو ج يسلشرّ گناهانم( شرّ ذنبي، )شرّ ابليس و سپاهيانش( إِب( ،ٍرظاَه ودشرّ كلُِّ ع ) شرّ هر
ن عرب و كارا شرّ تبه( شرّ فسَقَةِ العْرَبِ و الْعجمِ، )شرّ قضاي بد( شرّ قضَاء السوء، )دشمن ظاهري

شرّ ( كلّ بلا، )شرّ آتش( شرّ نار، )شرّ شياطين جنيّ و انسي( شرّ شَياطينِ الإِْنسِْ و الجْنِِّ، )عجم
شرّ اين درد ـ در ( شرّ هذاَ الْوجعِ، )شرّ هر سلطان سرسخت( شرّ كلُِّ سلطْانٍ شَديد، )همة بلايا

 شرّ كل ذي شرّ، )شرّ بندگان بد( اد السوءشرّ عب، )شود ـ موقعي كه دعا براي رفع درد خوانده مي
شرّ آنچه ( شرّ ما اَحذرَ، )شرّ آنچه مقدر شده( منْ شرّ ما قُدر، )رسان شرّ همه موجودات بدي(

شرّ ( شرّ قضا و قدر، )ترسم شرّ آنچه بر خود مي( و منْ شرّ ما اَخاف على نفَسْى، )كنم حذر مي
، )شرّ گزندة زهردارنده( شرّ السامةِ، )شرّ هر ظالم و دزد رهزن( ارقشرّ الظالم و الس، )قضا و قدر
شرّ الدنياء و ، )شرّ بلا و چشم زخم( شرّ اللَّامةِ، )شرّ هر هراس( شرّ العْامةِ، )شرّ هر بيم( شرّ الْهامةِ
هاي  شرّ خواب( لامشرّ اح، )شرّ آنچه در دنياست( ]الدنيا[شرّ ما فيها ، )شرّ دنيا و آخرت( الآخره
 شرّ الأْزَمنَةِ نسوةٌ كَاشفَات عاريِات، )شرّ آنچه در گذشته از من سر زده( شرّ ما أَسلفَْت، )پريشان

شرّ ، )هاي شيطان از شرّ دام( شرّ مصائد الشيطان، )شرّ زماني كه زنان، پوشيدة برهنه هستند(
شرّ شرور و ( شرّ الشرور و آفاَت الدهورِ، )نگام مرگشرّ عدول از دين الهي ه( المرجع فى القبور

 شرّ جارِ سوء، )انسان بد( شرّ انسان سوء، )شرّ دشمنان( شرّ الأَْعداء، )آفات و آلام روزگار
افزار جامع الاحاديث،  نرم) (بدشرّ حاكم ( سلْطاَنِ سوء، )نشين بد هم( شرّ قرين سوء، )همساية بد(

  .*)5.3نسخه 

  هاي شيعي رهيافت انواع شرور در نيايش. 4
هاي شيعي همراه با نوع شرور اشاره شده  در جدول ذيل، به رهيافت انواع شرور از نيايش

 . است
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 نوع شرور هاي شيعيمصاديق شرّ در نيايش 
 عام، طبيعي، بيروني، دنيوي شرّ بيماري پايدار و بلندمدت 1
 يعي، بيروني، دنيويعام، طب شرّ هر درنده و گزنده 2
 خاص، اخلاقي، دروني، دنيوي شرّ ابليس 3
 عام، طبيعي، بيروني، دنيوي شرّ آنچه آفريد و پديد آورد 4
 عام، طبيعي، بيروني، دنيوي شرّ آنچه زير آسمان و زمين است 5
 عام، بيروني و دروني، دنيوي و اخروي شرّ آشكار و نهان 6
 اص، بيروني، دنيويخ شرّ تاريكي چون فرا گيرد 7
 عام، بيروني، دنيوي دمندها ـ براي جادو ـ ميشرّ زناني كه در گره 8
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي شرّ حسود 9
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي گر نهانى شرّ وسوسه 10
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي شرّ هر شرور 11
 ي، بيروني، دنيويعام، اخلاق شرّ هر ناتوان يا توانمند 12
 عام، طبيعي، بيروني، دنيوي شرّ هر جنبنده 13
 عام، بيروني، دنيوي شرّ روزگار 14
 عام، اخلاقي، بيروني، اخروي هاي آخرت شرّ گرفتاري 15
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي شرّ هر زورگوي 16
 عام، اخلاقي، بيروني، اخروي شرّ آتش جهنم 17
 ام، طبيعي و اخلاقي، بيروني و دروني، دنيوي و اخرويع شرّ همة بلايا 18
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي شرّ هر سلطان سرسخت 19
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي شرّ بندگان بد 20
 عام، اخلاقي، دروني و بيروني، دنيوي ترسمشرّ آنچه بر خود مي 21
 نيويعام، طبيعي و اخلاقي، بيروني، د شرّ قضا و قدر 22
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي شرّ ظالم و رهزن 23
 عام، طبيعي، بيروني، دنيوي شرّ گزندة زهردارنده 24
 عام، طبيعي و اخلاقي، بيروني، دنيوي شرّ هر بيم و هراس 25
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي شرّ بلا و چشم زخم 26
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي شرّ دنيا و آخرت 27
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي هاي پريشان شرّ خواب 28
 عام، اخلاقي، دروني و بيروني، دنيوي شرّ آنچه در گذشته از من سر زده 29
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي زماني كه زنان، پوشيدة برهنه هستند 30
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي هاي شيطان شرّ دام 31
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 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي لهي هنگام مرگشرّ عدول از دين ا 32
 عام، طبيعي و اخلاقي، دروني و بيروني، دنيوي شرّ آفات و آلام روزگار 33
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي شرّ دشمنان 34
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي شرّ انسان بد 35
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي شرّ همساية بد 36
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي ين بدنششرّ هم 37
 عام، اخلاقي، بيروني، دنيوي شرّ حاكم بد 38

هاي شيعي هرچند مسئله شرّ را امري وجودي  نيايش: اي قابل كنترل مسئله شرّ، مقوله
خواست از  از همين روي، در. اند  ناپذير ندانسته دانند، اما آن را غير قابل كنترل و نيز اجتناب مي

 Dهايي است كه در ادعية معصومين راي دور شدن بلا و شرّ از انسان، يكي از نيايشخداوند ب
؛ از تو »لا تصُيرَني للفْتنَِ غرََضا... فأَسَأَلُك«: خوانيم در مناجات خمسة عشر مي. شود ملاحظه مي

لبلاء و من ا«). 202: 1389قمي، (نگرداني كنم كه مرا آماج تير و بلا و فتنه  درخواست مي
الهي لا تُبلني «: در نيايشي ديگر آمده است). 202: 1319قمي، (؛ و از بلاها حفظ كني »واقيا

از اين منظر ). 212: 1389قمي، (مرا به زيان و حرمان مبتلا مساز ! ؛ خدايا»باِلخَْيبةِ و الخُْسراَنِ
مهار است  دي قابل كنترل وگيري و در موار توان دريافت، مسئله شرّ در مواردي قابل پيش مي

  . هاي مؤثر اين دو، همان عرض دعا و نيايش به پيشگاه خداوند است كه يكي از راه

  نقش خداوند در كنترل شرور. 5
گويند، در مسئله شرّ به كلي از دغدغة مخلوق،  كه برخي ملحدان مي چنان آيا خداوند آن

ه شرّ يا بهتر شدن آن كاري نكرده و تر نشدن وضعيت در مسئل فارغ بوده است؟ و براي وخيم
  هيچ تدبيري نينديشيده است؟

آيد، خداوند در مسئله شرور انساني نه تنها  هاي شيعي به دست مي بر اساس آنچه از نيايش
  . كند دلانه ندارد، بلكه فهم جايگاه خداوند به فهم مسئله شرور نيز كمك شاياني مي نقشي فارغ
ها  رور را در ارتباط با سعادت فردي يا نوعي انسانحكمت ش Dهاي معصومين  نيايش
از اين منظر، خداوند . دانند كنند و آن را عاملي براي نزديكي و قرب به خداوند مي تبيين مي

با اين همه، فهم شرور و . همواره در تلاش است تا بهترين مقدرات را براي بندة خويش رقم بزند
: رود بخشي از ايمان ديني به شمار ميگردد، خود  مين وارد  هايي كه بر انسا پذيرش مصيبت

: 1389قمي، ( »اللهم انيّّ اسَأَلُك ايمانًا تُباشرُ بِه قلَبيِ و يقينًا صادقاً حتَّي اَعلمَ انَّه لَن يصيبني«
 ي ازمند شود تا او را براي نيل به معرفت يقيني براي رضايت و از خداوند طلب مي) 211
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گر  نيايش). 211: 1389قمي، ( »و رضني منَ العيشِ بما قسَمت لي«: آماده كندتقديرات الهي 
هاي زندگي نيز نقطة اميد  گيرد كه حتي در دشوارترين وضعيت مسلمان در خلال نيايش فرا مي

خَيب ظَنيّّ و فَلاَ تُ«: تواند به او دل ببندد، بارگاه الهي است و اتكايش و پناهگاهي كه انسان مي
  ».اَنت موضع اَملي و رجائي

هاي مهم الهي است كه نقشي بازدارنده و  سنت نيايش و درخواست از خداوند، يكي از سنت
گر به حمد و سپاس از  هاي شيعي، نيايش در برخي نيايش. كننده در مسئله شرّ دارد نيز كنترل

هايش را  واسطه خواسته به درگاه او، مستقيم و بيداده تا  پردازد كه به او اجازه خداوندي مي
توان دريافت كه انسان در مسئله  ها مي از محتواي اين نيايش. بيان كند و پاسخ شايسته بگيرد

ياور نمانده است و هر لحظه اين امكان را دارد تا با اتصال به حقيقت متعالي، از  شرّ تنها و بي
هاي شيعي به عنوان منتهاي اَمل و آرزوي  ا در نيايشخداوند باره. مند گردد رحمت او بهره

 . انسان، و نهايت اميد و رجايش شناخته شده است
شرّ، اميد هر هاي شيعي، خداوندي است كه در هر لحظة مسئله  خداي نيايش

غياثَ (فريادرس بيچارگان : گر او را با عبارات بلندي همچون اي است و نيايش كننده درخواست
َستغينَالميا رجائي عند مصيبتي(، رجاء و اميد هنگام مصيبت )يث(ل و آرزويمؤمنان[ ، اَم[ ) يا
 خواندمي )عدتي في كُربتي( ، توشه در اندوه زياد)كَهف المومنين(، كهف و پناهگاه )منيتي

، و بر اساس همين ويژگي رحمت و خير الهي است كه گرفتاران مسئله شرّ )320: 1389قمي،(
  . شرايطند گردند و همواره اميدوار به تغيير گاه مأيوس و نااميد نمي در پارادايم ديني، هيچ

از جمله نكات مهم و قابل توجه در مسئله شرّ، توجه به نقشي است كه خداي تعالي در 
به رغم ادعاي برخي . منعكس شده است Dكنترل آن داشته و در ادعيه و زيارات معصومين

دهد،  گيري از شرور براي بندگانش كاري انجام نمي كنند خداوند در پيش ميملحدان كه تصور 
كنند كه به واسطة نقش مهرورزانة خداوند است كه رخدادهايي با  هاي شيعي تأكيد مي نيايش

  . افتد تر از نظر مادي و معنوي براي انسان اتفاق نمي عواقب وخيم
اي از شرور مؤاخذة  ة خود انسان بوده و پارهبا عطف نظر به اين نكته كه شرور نوعاً از ناحي

ها نيز به بازگشت انسان به سوي خالق هستي، دوري  اعمال انسان است، كليد رفع و كنترل آن
از نافرماني او و توسل به پيشگاه شفيعاني است كه با كسب رضايت الهي، به مقامي رفيع نزد 

ين كه شيخ عباس قمي در مفاتيح الجنان همگي در دعاي عاليه المضام. اند خداوند دست يافته
  اَللَّهم إِنِّي زرت هذاَ الإِْمام مقراًّ بإِِمامته معتقَداً لفرَضِْ طَاعته«: خوانيم آن را نقل كرده است، مي

  و خَطَاياي و ما تَعرفُِه منِّي فقَصَدت مشْهده بِذُنوُبيِ و عيوبيِ و موبقَِات آثَامي و كَثرْةَِ سيئَاتي
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كلْميذاً بِحَتعسم ِفْوكتَجِيراً بِعساين اعترافات كه به درگاه الهي و با ). 877: 1389قمي،( »... م
شود، با علم به قدرت و توان خداوند به كشف و رفع  واسطه قرار دادن امامش انجام مي

  ) 256: 1389قمي،( ».رُ ضَميري و اَنت القَادر علي كشَف ضرُِّيتعَلَم حاجتي و تخَبِ«: هاست آن
يكي از ابعاد معرفتي مسئله شرّ در ادعية شيعي آن است كه آنچه پيش آمده، نسبت به 

اين نكته با توجه به علم مطلق . كمتر بوده است آنچه بنده استحقاقش را داشته، به مراتب
الحمد اللهِ «: گردد داند، آشكارتر مي م او در برابر آنچه از انسان ميگاه حل خداوند به همة امور و آن

به  jچنين در دعايي كه اميرمؤمنان علي هم) 288- 287 ،1389 قمي،( ».علي حلمه بعد علمه
نْ فادحٍ منَ اَللهّم مولاي كمَ منْ قَبيحٍ سترَتَْه و كمَ م«: خوانيم كميل بن زياد نخعي تعليم دادند، مي

 »هلاً لَه نشَرَتَْهالْبلاَّء اقََلتَْه و كَم منْ عثارٍ وقَيتَه و كمَ منْ مكْروُه دفعَتَه و كَم منْ ثَناَّء جميلٍ لَست اَ
مومٍ قدَ الهى كم منْ كُربْةٍ قَد فرَجَّتَها و ه«: يا در دعاي افتتاح آمده است). 103: 1386قمي،(

چه بسيار گرفتارى كه برطرف كردى و چه بسيار اندوه كه ! ؛ معبود من»كشَفَْتَها و عثرَْه قدَ اَقَلتَْها
؛ و مهر و »و رحمةٍ قَد نشَرَتَْها و حلقَْه بلاء قَد فَكَكْتَها«. ها كه چشم پوشيدى زدودى و لغزش

  ). 286: 1396 قمي،. (ردىز كرحمت كه گستردى و زنجير بلا كه از هم با
گيرانه و نوعي راهبرد واكنش معكوس را در پيش گرفته  اين دسته از ادعيه، گاه نقش پيش

معروف است، نوعي » مناجات شاكرين«عشر كه به   در يكي از فرازهاي مناجات خمسة. است
الهي اشاره دارد  شمار هاي بي جا كه به نعمت شود؛ آن واكنش معكوس در مواجهه با بلا تعليم مي

هاي انتقام از سوي خدا دفع  شود كه ناگواري ها، درخواست مي و ناتواني انسان در سپاس نعمت
گير انسان  گردد؛ بلايايي كه نتيجة ناسپاسي از نعمت پروردگار بوده و در دنيا و آخرت گريبان

جنبِ اكرامك اياي ثَنائي و الهي تصَاغَرَ عند تَعاظُمِ آلائك شُكري، و تضَاءلَ في «: خواهد شد
نشَري، جللتني نعمك من اَنوارِ الايمانِ حلَلاَ، و ضرََبت عليَ لطَائفّ برِِّك من العزِّ كلاَّ، و قَلَّدتَني 

ها، و نَعمĤؤُك جمةٌ ضعَف لساني عن احصائ تُفلَُّ، فĤَلاؤكُمنَنُك قلاَئد لا تُحلُّ، و طَوقتَّني اَطواقاً لا 
كَثيرةٌَ قصَرَ فَهمي عن ادراكها فَضلاً عن اَستقصائها، فَكَيف لي بِتَحصيلِ الشُكر، و شُكري اياك يفتقَرُ 

فَتَمم علَينا سوابِغَ النِّعم و ... الي شُكرِ، فَكُلَّما قلُت لَك الحمد وجب علي لذلك انَ اَقولَ لَك الحمد
هاي بزرگ، بسيار ناچيز و حمد و ثناي  شكر من در مقابل نعمت! ؛ اي خدا»ع عنا مكارهِ النِّقَمادفَ

من در قبال اكرام عنايتت، بسي ناقابل است و نعمت انوار ايمان مرا به زيورهاي مجلل بياراسته و 
هاي شرافتي  اي و طوق هايت رشتة علاقه لطايف جود و كرََمت، تاج عزت بر سرم نهاده و احسان

هاي تو زياد است كه زبانم از شمارش،  قدر نعمت آن. بر گردنم افكنده كه ديگر گشوده نگردد
ناتوان و به حدي بسيار است كه فهمم از ادراكش قاصر است تا چه رسد كه همه را بتواند اندازه 
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تن، شكري كه شكر تو گف ها را به جاي آورم، حال آنپس من چگونه توانم شكر آن نعمت! يافت
پس من هرچه حمد و شكرت گويم، بر آن تو را نيز حمد و شكري ديگر بايد . بر آن لازم است

  ! هاي انتقامت را دفع گردان حدت را بر ما به اتمام رسان و ناگواري هاي بي پس نعمت... گفت
جا كه از خداوند  خورد؛ آن نيز به چشم مي» مناجات معتصمين«نمونة اين نيايش در 

شود نگهباني قرار دهد كه از مهالك نجات بخشد، از بلا و آفت دور دارد و از  است ميدرخو
به ) مناجات متوسلين(در فرازي از اين مناجات ). 217: 1396قمي،(گردد مصائب سخت مانع 

إِلهَيِ لَيس لي «: كنندة مصائب دنيوي و اخروي است، اشاره شده است شفاعت پيغمبر كه دفع
ليَك إلاِ عواطف رأفَْتك و لا لي ذَريِعةٌ إِلَيك إلاِ عوارفِ رحمتك و شفََاعةُ نَبيِك نَبيِ وسيلَةٌ إِ

  ).212: 1396قمي،( »الرَّحمةِ و منقْذ الأْمُةِ منَ الغُْمةِ
رويكردهاي  توجه به رأفت و مهرباني و جنبة بلاگرداني خداي تعالي در ادعيه، از جمله

هاي شيعي تصويري از خداي خطاپوش، خداي  از اين منظر، نيايش. نيايش در مسئله شرّ است
اَللهّمّ مولاي كمَ منْ قَبيح ستَرتَْه و كَم منْ فادح «: گذارند ميبلاگردان و خداي زيبانما به نمايش 

اَقَلتَْه لاءنَ الْبفَ... مكرْوُه دنْ مم َكم ونشَرَتَْه َلاً لهَاه تَميل لسنْ ثنَاء جم كَم و تَه1389قمي، ( »ع :
103 .(  

يا خَيرَ منْ دعي لكشَفْ الضُّرِّ و «: آمده است jاميرالمؤمنين» دعاي صباح«در فرازي از 
سختي، آساني براي دفع  ؛ اي بهترين كسي كه او را در هر»عسرٍ و يسرٍ]  في كلُِ[الْمأْمولِ لكُلِّ 

  ). 100ـ101: 1389 قمي،(انند بليات و نيل به مقاصد خو
اللهم اني اسَئَلُك «: نيز خداوند، دافعِ غم و اندوه خوانده شده است» دعاي سمات«در 

غاللى مع بِه عيتذا دلِّ الاَكرْمَِ اَلذَّي اَزِّ الاجظَمِ الاَعظيمِ الاَعْالع كملفَْتْحِ بِاسل ماءوابِ السقِ أب
ى بِالرحَّمةِ انفَْتحَت و اذا دعيت بِه على مضَايقِ أبوابِ الارَضِ للفرَجَِ انفْرَجَت و إِذاَ دعيت بِه علَ

رَتسرِ تَيسلْيرِ لسالْع ...الضَّرَّاء و اءأْسالْب لىَ كشَْفع بِه يتعإِذاَ د و از تو ! ؛ خدايا»انْكشَفََت
تر است، آن نامي كه هر گاه به آن  كنم به اسم بزرگ تو، آن نام كه بسي بزرگ درخواست مي

خوانده شوي براي گشايش درهاي بستة آسمان، به رحمت و بركت گشوده گردد و هر گاه 
گردد و خوانده شوي بر مشكلات و تنگناهاي حوادث روي زمين، به فراخي و سهولت مبدل 

و چون براي دفع غم و درد و ... چون خوانده شوي بر هر كار دشوار عالم، سهل و آسان گردد
  .)117: 1389 قمي،(ها خوانده شوي، همه برطرف شود مصيبت
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كنندة  كنندة بلا، برطرف دفع: خداوند به اسامي متعددي نظيرنيز » دعاي جوشن كبير«در 
ها و  كنندة غم بخش، برطرف اكان، صاحب امن و آرامشغم، فريادرس فريادخواهان، امان ترسن

يا دافع : هايش سخت است، خوانده شده است ها، و كسي كه انتقام كاشف غم، محوكنندة بدي
اي ( يا عدتي عند شدتي، )8) (كنندة بلايا رفع( يا كاشف البلايَا، )3) (كنندة بلايا دفع( البليات
اي ( يا مونسي عند وحشَتي، )اي اميدم در ناگواري( رجائي عند مصيبتي يا، )ام در سختي توشه

اي ( يا غياثي عند كرُبتي... ، )اي همرهم در غربت( يا صاحبيِ عند غُربتي، )همدمم در وحشت
 غَنائي عند افتقاَرِييا ، )اي رهنمايم در سرگرداني( يا دليِلي عند حيرتَي، )فريادرسم در گرفتاري

يا معيِني عند  ،)اي پناهم در درماندگي( يا ملجئي عند اضطراَريِ، )دستي ام در تنگ اي توانگري(
يا ... ، )ها كنندة غم برطرف(يا كَاشف الكرُوُبِ ، )12) (كارم در بيچارگى و پريشانى كمك( مفزَعي

ومماله فرَِّجهاي قلبي ها و افسردگي كنندة غم برطرف(، 1م( ،ِومالغُم نفَِّسيا م )كنندة  اي برطرف
اى فريادرس ( يا غياثَ المستَغيثين، )اى راهنماى سرگردانان( يا دليلَ المتَحيريِن، )هاي ظاهري غم

اى پناه ( ستَجيريّنيا جار الم، )اي دادرس دادخواهان( يا صريخَ المستصَرِخينَ، )فريادخواهان
يا ، )اي كمك مؤمنان( يا عونَ المؤمنينَ، )بخش ترسناكان اى امان( يا اَمانَ الخاَئفينَ، )جويان پناه

 يا غَافرَ المذنبين، )اى پناه عاصيان( يا ملجأَ العاصيِنَ، )كنندة مسكينان اى رحم( راحم المساكيِنَ
يا ذَا ، )15) (كنندة دعاى درماندگان اجابت( يا مجِيب دعوةِ المضطرَِّينَ ،)اى آمرزندة گناهكاران(

اي كه كار نيك را آشكار ( يا من اظَهرَ الجميلِ، )16) (اى صاحب فضل و امان( الأمنّ و الأمانِ
اى منتهاى هر ( كوييا منتهَي كُلَّ شَ، )و اى كه كار زشت را پنهان كنى( يا من ستَّرَ القَبِيحِ، )كنى

گيرندة  ها، اى سخت كنندة بدي اى محو( يا ماحي السيِئَات، يا شدَيد النَّقَمات، )23) (شكايت
يا فَخرَ من لا ، )فريادرس آن كس كه فريادرس ندارد( يا غياثَ من لا غَياثَ لهَ، )25) (ها انتقام
اى عزت آن كس كه ( يا عزَّ من لا عزَّ لَه، )ندارداى افتخار آن كس كه ماية افتخارى ( فخَرَ لَه

يا اَنيس من لا اَنيس ، )اى همدم آن كس كه همدمى ندارد( يا معينَِ من لا معينَ لَه، )عزتى ندارد
بخش آن كس كه امانى  اى امان( يا أَمانَ من لا أمَانَ لَه، )اى همدم آن كس كه همدمى ندارد( لَه

 يا خيَرَ المستأَنسينَ... ، )اى بهترين كسى كه خلق از او ترسند( يا خَيرَ المرهوبِينَ، )29) (ندارد
يا ، )اى كه به سويش گريزند ترسناكان( يا من اليَه يهربُ الخَائفوُنَ، )40) (اى بهترين همدمان(

اى كه او را ( يا من اليَه يقصد المنيبونَ، )اى كه به او پناه برند گنهكاران( من الَيه يفزَع المذنبون
يا ، )اي كه به سوي او روند پارسايان( يا من الَيه يرغَب الزاَهدونَ، )مقصود قرار دهند بازآيندگان

                                                               
 .در اين است كه هم در قلب است و غم در سر است» غم«و » هم«تفاوت  1.
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اي كه به ( يا من بِه يستأَنس المريدونَ، )اى كه بدو پناه برند سرگردانان( من الَيه يلجأُ المتحَيزوُن
اي كسي كه در عفوش حتي ( يا من في عفوهِ يطمع الخَاطئُون، )او همدم شوند خواستاران

اى ( يا رجاء المذنبِينَ، )اى همدم خواستاران( يا اَنيس المريدين، )44) (خطاكاران طمع دارند
يا مفرَِّج عنِ ، )دة اندوه اندوهناكانكنن اى برطرف( يا منفَِّس عنِ المكروُبِينَ، )اميد گنهكاران

اى نيك آزمايش، اي زيبا ( يا حسنَ البلاء يا جميلَ الثَّناء، )53) (زدگان زداى غم اى غم( المغمومينَ
اى داناى كنندة رنج و الََم،  اى برطرف( يا كَاشف الضُّرِّ و الأَلمَِ يا عالم السرِّ و الهمِمِ، )65) (ستايش

يا معينَ الضُّعفَاء يا صاحب الغرَُباء يا ناَصرَ الاوُلياء يا قاَهرَ الاَعداء يا ، )81) (راز و قصدهاى نهان
اءفيَالاص ا اَنيسي اءمالس عافكار ناتوانان، اى رفيق دور از وطنان، اي يار دوستان، اى  اى كمك( ر

يا من لاَ يبرِمه الحاح ، )92) (ى بالابرندة آسمان، اى مونس برگزيدگانچيره بر دشمنان، ا
  ).168ـ146 :1389 قمي،() 100) (اى كه به ستوهش نياورد پافشارى اصرارورزان( الملحّينَ

گر  ياد خداوند است و از اين رو، نيايشبندي لذت و الَمَ بر مبناي  ها تقسيم در برخي نيايش
اَستَغفركُ من كلُِّ لذََّةٍ بغَِيرِ ذكركِ «: خوانيم يا مي: برد هر گونه لذتي جز ياد او پناه مي به خداوند از

دهندة آن است كه  ديدگاه، نشان اين). 151: 91ق، 1403مجلسي، ( »و من كلُِّ راحةٍ بغَيرِ انسك
از لذات عقلي و معنوي  رنج واقعي انسان نه بر مبناي لذات حسي، بلكه بر مبناي دور افتادن

  . شود سنجيده مي
هاي  نيايش. از جمله مسائل برجسته در بحث شرور، توجه به كاركردهاي معرفتي آن است

شيعي نيز آثار معرفتي شگرفي را در اين باره به يادگار گذاشته است؛ براي مثال توصيه شده 
هاي بلاياي  ه اگرچه دشواريسنجيده شود، چراك  است بلاياي دنيوي در نسبت با شرور اخروي

ها و مصائب اخروي ملاحظه شود،  قابل تحمل است، اگر نسبت به رنج گير و گاه غير  دنيوي نفس
ها به نسبت بلاياي دنيوي با اخروي و  در برخي نيايش. گردد رنگ مي اين بلايا بسيار كم

منْ بلاَء الدنّْيا و عقُوباتهاو ما يجرِي  أنَْت تَعلمَ ضعَفي عنْ قلَيلٍ«: استهاي آن اشاره شده  ويژگي
فَكَيف  مدتُّه،  فيها منَ المْكَارِه علىَ أهَلها علىَ أنََّ ذَلك بلاَء و مكرْوُه قلَيلٌ مكثُْه، يسيرٌ بقَاؤُه، قصَيرٌ

)احتمالي لبلاَء الĤْخرةَِ و جليلِ  وقُوعِ الْمكَارهِ فيهاو هو بلاءَ تَطُولُ مدتُّه و يدوم مقَامه، و لاَ ( حلُولِ
هلَنْ أهع َّخفَفي كخَطس و كقَامانْت و نْ غضَبَِككُونُ إلاَِّ علاَ ي أَنَّهل  و اتاوّمالس َله ا لاَ تقَُومذاَ مه و

ضَا الأْردر فرازي ديگر از دعاي كميل، در توصيف بلاياي ). 106: 1389اس قمي،شيخ عب( »ي
لأَليمِ الْعذاَبِ و شدتّه أمَ لطوُلِ  لأيَِّ الأُْمورِ إِليَك أشَْكُو، و لما منهْا أضَجّ و أَبكي، « : آخرت آمده است
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هّتدم و َلاءدر دعايي منسوب به حضرت فاطمه زهرا و). 106: 1389 شيخ عباس قمي،( » الْبB 
  )763 :احمد رحماني همداني،( ».يا منفَِّس عنِ المْكرْوُبِينَ يا مفرَِّج عنِ الْمغْمومينَ،«: آمده است

  نقش انسان در مسئله شرّ. 6
هاي شيعي حكمت شرور در ارتباط با زيست جاودانه و  كه آمد، بر اساس نيايش چنان
زمان علت اين  و معاد آدمي قابل تبيين است، اما هم نة انسان و توجه يافتن به مبدأمندا سعادت

امور به نحوي به انسان نسبت داده شده و نافرماني خداوند و زيست غيراخلاقي و غيرديني 
  . انسان، عامل بسياري از شرور اخلاقي و حتي طبيعي دانسته شده است

هاي انسان از  گيري دانسته شده و علت آن به نافرماني در برخي ادعيه، مسئله شرّ قابل پيش
منشأ طيف وسيعي از شرور از منظر . اوامر الهي و نيز زيست غيراخلاقي نسبت داده شده است

ها را  گردد؛ بر اين اساس، گناهاني هست كه نعمت ها، به شيوة عمل و رفتار انسان باز مي نيايش
كند، دشمنان را  درد، بلا را نازل مي ، پردة عصمت را ميكند ها را حلال مي دهد، نقمت تغيير مي
از خداوند . كند اندازد و باران آسمان را رد مي كند، فنا و نيستي را به تعجيل مي غالب مي

: 2ق، 1407كليني، (شود تا گناهاني كه موجب اين تبعات است، آمرزيده شود  خواسته مي
ها، نسبت مستقيمي با توليد و  ار نادرست انساندهند، زيست و رفت اين ادعيه نشان مي). 590

چنين . وجو كرد تداوم شرّ دارد و علت پديدة شرّ را بايد در رفتار فرد يا جامعه انساني جست
تبييني دو سوية طبيعي و غيرطبيعي دارد كه در تبيين طبيعي نقش انسان مورد توجه قرار 

ن از رحمت و محبت الهي منجر به ايجاد تبعات گيرد، اما در تبيين ماورائي دور افتادن انسا مي
  . زمان قابل جمع و غيرمتعارضند شود و هر دو تبيين، هم ناگوار بعدي دانسته مي

به برخي افعال غيراخلاقي انسان كه موجب توليد شرور طبيعي  jدر روايتي از امام صادق«
شود، فساد روي زمين يا  ميافعالي كه موجب تغيير نعمت : گردد، اشاره شده است يا اخلاقي مي

كليني، (» .آورد، قتل است خروج بر حاكم عادل است؛ و افعالي كه ندامت و پشيماني به بار مي
گردد و شرب خمر  به موجب اين روايت، ظلم موجب نزول نقمت و بلا مي). 448: 2ق، 1407

ا موجب كاهش چنين زن هم. شود انسان گناهان مختلفي را به واسطة آن تجربه كند موجب مي
گردد و نارضايتي پدر و  رزق، بريدن از خويشاوندان باعث سرعت در نابودي و فناي انسان مي

هاي قضايي موجب  عدالتي در داوري در رواياتي ديگر، بي .انجامد مادر به عدم استجابت دعا مي
مچون شكني با اهل ذمه موجب تسلط دشمن، و نپرداختن حقوق الهي ه نباريدن باران، پيمان

مهري به خويشان،  ؛ نيز بي)448: 2ق، 1407كليني، (زكات موجب فقر دانسته شده است 
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نارضايتي والدين و نيكي نكردن، عوامل تسريع در نيستي و فنا و نزديكي مرگ انسان دانسته 
  ).448: 2ق، 1407كليني، (شده است 

  گيري نتيجه. 7
اين مسئله همواره . رود م به شمار ميپژوهي و علم كلا از مسائل مهم در حيطة دين» شرور«

ترين سؤال در بستر زمان  شايد اولين و بديهي. ذهن انديشمندان را به خود معطوف داشته است
هايي نظير قتل، بيماري، رنج و مصائب زندگي با آفريدگار هستي  براي انسان نيز نسبت پديده

يكي از رويكردها، . وعي بحث شده استها و رويكردهاي متن اين مسئلة مهم از ديدگاه. بوده است
هاي شيعي به دو نوع كاركرد مثبت و منفي براي  نيايش. هاست در نيايش Dاشارات معصومين

ها و نقششان در كمال اخلاقي انسان كه در  شرور قائلند و در عين توجه به سازندگي برخي رنج
كنند كه نقش بسيار مخربي در  نام گرفته، از شرور ديگري ياد مي» بلاء حسن«الهيات اسلامي 

حيات دنيوي و معنوي انسان دارد و اضطراب و نگراني حاصل از آن منجر به سستي و ضعف در 
ياد شده و در » شرّ«از گروه دوم به روشني تحت عنوان . گردد انجام امور ديني و دنيوي مي

رنده و گزنده، شيطان بيماري پايدار و بلندمدت، د: ها به مصاديق متعددي از آن همچون نيايش
  ها شده، آنچه زير آسمان و زمين است، آشكار و نهان، زناني كه در گره رانده

هاي آخرت، زورگوي  ، گرفتاري]بد[گر نهانى، روزگار  دمند، حسود، وسوسه ـ براي جادو ـ مي
، گر، آتش جهنم، نفس اماره، اعمال بد، اندوه همراه با پشيماني، دشمنان، انسان بد ستيزه

  . اشاره شده است... نشين بد، حاكم بد و همساية بد، هم
هاي برخي فلاسفه در رد وجود  هاي شيعي به رغم ديدگاه بر اساس اين پژوهش، نيايش

شرور در عالم، اين مسئله را از نظر وجودشناختي ثابت دانسته و مصاديق بسيار فراواني از آن در 
با . دردمند با خداوند است، مورد اشاره قرار گرفته است هاي انسان ها كه واگويه بيان اين نيايش

اين همه، نقش انسان در پديد آمدن چنين رخدادهاي ناگواري پراهميت دانسته شده و زيست 
به رغم ديدگاه برخي . غيراخلاقي انسان، عامل شرور طبيعي و اخلاقي خوانده شده است

رل بسياري شرور دارد و رحمت الهي حتي ملحدان، خداوند نقشي فعال و سازنده در دفع و كنت
ها بايد بر اساس  مسئله شرور بر اساس اين نيايش. در دشوارترين شرايط با انسان همراه است

حكمت و رحمت الهي، زيست غيراخلاقي انسان، علم مطلق الهي و توانايي او براي مؤاخذه 
حوة زيست و رفتار انسان و نيز شديدتر، و امكان دفع و نيز كنترل برخي شرور با عطف نظر به ن

  . اصلاح ارتباط با خداوند و تأسي از فرمان الهي مورد ارزيابي قرار گيرد
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